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اف درسداه  

زندگیگونا گون آشنایی با سبک های -  

اسلامی -آشنایی عمیق تر با سبک زندگی ایرانی -  

شناخت جامی و نمونه شعر این شاعر بزرگ -  

آن خوانش لحن  و رعایت یبیات داستانداشناخت -  

شنایی عمیق با قالب مثنوی آ-  

 شخصیت هایو چهره  سو پایداری و دفاع مقد ومتاادبیات مقآشنایی بیشتر با نمونه -

   جنگ تحمیلی به ویژه شهید مهدی باکری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مروری بر آموخته های درس قبل 

کل درس  به آموزش سبک زندگی  اشاره داشت   

خ جنید و بهلول از کتاب جامع التمثیل حبله رودی پرداخته بود که به آداب طعام خوردن و سخن گفتن  بخش اول درس به داستان شی 

 و خوابیدن اختصاص داشت

اختصاص داشت بخش دوم درس به قلم دکتر اکبری شلدره به استفاده صحیح ابزارهای نوین ارتباطی    

هم به داستان وزیر قدر شناس که گذشته خویش را هیچگاه از یاد نبرده بود از کتاب اسرار التوحید نقل شده   7حکایت پایانی درس 

 بود

 دانش زبانی درس به گروه اسمی و هسته و وابسته گروه اسمی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8توضیحات درس  

ای خار همی برد به پشتپشته    خارکش پیری با دلَق درُشُت  

درویشی، دُرشُت: زبر، زمخت، خشن، ضخیم ضدنرم همی برد: می برد ) کاربرد قدیم ماضی استمراری( خار: تیغ دلَق: پوستین، جامه   

دارند  "جناس": آرایه ی "پشته و پشت  " . 

پیری با لباس زبرِ فرسوده، پشتهمعنی بیت: خارکش   .ی خاری را بر پشت خود گذاشته و حمل می کرد 

کاشتداشت هر قدم دانه ی شکری می لنگان قدمی برمی لنگ  

لنگان: شَلان شَلان، در حال لنگیدن دانه ی شکر: شکرگزاری را به کاشتن دانه تشبیه کرده استلنگ . 

گفت رفت؛ با هر قدم خدا را سپاس میلنگید و راه میمعنی بیت: در حالی که می . 

های نژندکای فرازنده ی این چرخ بلند! وی نوازنده ی دل  ! 

فرازنده: افرازنده، بلند کننده، برپا کننده نوازنده: آنکه نوازش و مهربانی کند. لطف کننده، مرحمت کننده نژند: اندوهگین، پژمرده،  

 غمناک، سرد و بی روح 

این روزگار و آسمان رابرافراشته ای و ای کسی که آرامش دهنده ی دلهای غمگین هستیمعنی بیت: ای خدایی که   ! 

 کنم از جیَب نظر تا دامن چه عزیزی که نکردی با من 

ی پیراهن، گریبان عزیزی: ارجمندی گرانمایگی احترام  جیَب: یخه  

" به احوالات خود نظر کردن"کنایه از:   "از جیَب تا دامن نظر کردن " 

ت: وقتی که ازسر تا پای خودرا نگاه می کنم) به احوال و روزگار خود می نگرم ( می بینم که همه نوع بزرگواری و ارجمندی  معنی بی

 .را در حقّم کرده ای

 در دولت به رخم بگشادی تاج عزّت به سرم بنهادی 

 دولت: اقبال، نیکبختی، خوش بختی عزتّ: ارجمندی، سرافرازی، عزیزی 

تشبیهی  تاج عزتّ: اضافه ی   

 .معنی بیت: درِ خوش بختی و سعادت را در مقابل چشمان من باز کردی و ارجمندی و بزرگی را مانند تاج بر سر من نهادی

 حد من نیست ثنایت گفتن گوهر شکر عطایت سفُتن 

 ثنا: تمجید، تعریف، تحسین، مدح، ستایش،شکر، سپاس جمع : ثنیه 



 

 

ی مروارید( ییدن، )درباره کردن، سا عطا: بخشش، انعام سفُتن: سوراخ   

 .معنی بیت: من در حدّی نیستم که بتوانم تو را ستایش کنم و از عهده ی شکرگزاری نعمت و بخشش های تو برآیم

راند ز دور نوجوانی به جوانی مغرور رخش پندار همی   

 پندار: اندیشه، گمان، خیال، تصور،غرور، تکبّر

بود، از دور در حالیکه اسب کبر و غرور را می راند به پیرمرد نزدیک شد. )پندار جوان  معنی بیت: نوجوانی که مغرورِ جوانی خود 

 مانند رخش، تند و سریع به حرکت درآمد.(

 !آمد آن شکرگزاریش به گوش گفت کای پیر خِرِف گشته، خموش

 خرِِف: مرد کم عقل و پیر 

 ! کم عقل! ساکت باشمعنی بیت: شکر گزاری پیرمرد به گوش جوان رسید و گفت: ای پیرمردِ

کدام؟  خار بر پشت، زنی زین سان گام دولتت چیست، عزیزیت   

 زین سان: مخفف از این سان، بدین نحو، اینگونه گام: قدم 

 معنی بیت: خار بر پشت نهاده ای و اینگونه به سختی راه می روی! خوشبختی و بخت و اقبالت چیست وعزّتت کدام است؟

ای عمر در خارکشی باخته  ای عزّت از خواری نشناخته   

 خواری: پستی، زبونی، ذلّت

" جناس": آرایه ی "خوار و خار " "طباق"یا  "تضاد": آرایه ی "عزّت و خواری  " 

 .معنی بیت: تو هنوز تفاوت سربلندی را از ذلّت و خواری درک نکرده ای و عمرت را درخارکشی از دست داده ای 

ام بر در تو بالین نه نی پیر گفتا که: »چه عزّت زین به که   

 بالین: آنچه بهنگام خواب زیر سر نهند. بالش، بالشت

" محتاج نبودن": کنایه از  "ام بر در تو بالین نهنی  " 

گذارم.) محتاج به کسی چون تو  ی تو بالش خوابم را نمیمعنی بیت: پیرمرد جواب داد که چه عزّتی بالاتر از این است که بر درِ خانه

 نیستم.( 

 کای فلان! چاشت بده یا شامم نان و آبی که خورم و آشامم 

 .چاشت: غذا و طعامی که به هنگام صبح یا نزدیک ظهر می خورند 

 .معنی بیت: که ای فلانی! به من صبحانه یا شام بده و یا نانی که بخورم و آبی که بنوشم

 شکر گویم که مرا خوار نساخت به خَسی چون تو گرفتار نساخت

ت و فرومایه، ناچیزخَسی: شخص پس  

گویم که مرا ذلیل و خوار نساخت و به شخص پستی چون تو گرفتار و نیازمند نکرد معنی بیت: خدا را سپاس می  . 



 

 

 به ره حرص شتابنده نکرد بر در شاه و گدا بنده نکرد 

 حرص: آز و طمع، ضد قناعت 

و طمع نکشاند و بر در خانه ی ثروتمند و فقیر، نیازمند  معنی بیت: خداوند بخشنده و مهربان را شکر می گویم که مرا به راه حرص

 .نکرد

ام ام عزّ آزادی و آزادگی داد با این همه افتادگی   

 افتادگی: فروتنی تواضع، ناتوانی آزادی: رهایی، در بند نبودن )از نظرجسمانی(

آرایه ی جناس دارند "آزادی و آزادگی "آزادگی: حریّت، جوانمردی، نجابت، اصالت  . 

 .معنی بیت: با این همه ضعف و ناتوانی که دارم، به من عزتّ آزادی و آزادگی را هدیه کرد

 پیرخارکش ) آزادگی ( نقل به صورت داستان 

 براساس داستانی از جامی 

89(صفحه 8در کتاب فارسی هشتم )درس    

 

وی های نظامی گنجوی است. به نام های:  می دانیم که جامی هفت اثر و مثنوی معروف » هفت اورنگ « دارد که به تقلید از مثن

الابرار، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون، خردنامه اسکندری الاحرار، سبحة سلسلةالذهب، سلامان و ابسال، تحفة  

 :داستانی با عنوان » حکایت پیر خارکش « در مثنوی » سبحه الابرار « به نظم درآمده است که ما به بیان منثور آن می پردازیم

مان های قدیم ، پیری فرتوت و خمیده قامت زندگی می کرد. این پیر زحمت کش ، زندگی خویش را از راه خارکشی در می  در ز

آورد. کاری به غایت سخت و توان فرسا. خداوند به پیر فقیر و زحمت کش ما همت و قناعتی عطا کرده بود که با این دو نعمت الهی  

 :زندگی خویش را به خوبی سپری می کرد

ای خار همی برد به پشت خارکش پیری با دلق درشت پشته  

کاشتمی  شکری  ٔ  داشت هر قدم دانه لنگان قدمی برمی لنگ  

از خداوندش راضی و شکرگزار بود که به او توانی داده که در پیری بتواند روزی خود را به دست آورد. فقط به خدا وابسته بود و  

 :همیشه شکر گزار

نژند هایدل  ٔ  نوازنده وی!  بلند چرخ این  ٔ  کای فرازنده  ! 

 کنم از جیب نظر تا دامن چه عزیزی که نکردی با من 

 در دولت به رخم بگشادی تاج عزت به سرم بنهادی 

 حد من نیست ثنایت گفتن گوهر شکر عطایت سفتن 

دم دانه شکری می کاشت، روزی از روزها، وقتی پیرمرد قصه ما با بار خار بر پشت، داشت از دشت بر می گشت و طبق معمول، هر ق



 

 

 :جوانی او را دید و به تماشایش ایستاد و شنید که پیرمرد می گوید

 «...خدایا شکرت که این همه نعمت به من عطا کردی، این همه ثروت و عزّت به من بخشیدی، خدایا»

دل با خود گفت: »عجب پیرمرد بیچاره و  جوان که حرف های او را شنید و قد خمیده و لباس های زنده او را دید. به حیرت افتاد و در 

شکر خدا را به جای می آورد و به خاطر ثروت و عزّت و دولتی   احمقی! بیچارگی و نکبت و بدبختی از سر تا پایش می بارد. آن وقت

 «که خداوند بدو بخشیده است شکر می گوید ولی کدام قدرت؟ کدام شوکت؟ کدام ثروت و عزت؟

روی پیرمرد ایستاد. می خواست سر از کارهای او در آورد و علت شکر گفتن های او را بفهمد. او در برابر    جوان جلوتر رفت و رو به

 :پیرمرد ایستاد و چشم در چشم او، به او گفت

 خار بر پشت زنی زین سان گام دولتت چیست؟ عزیزیت کدام؟ »

 «!عمر در خارکشی ساخته ای عزّت از خواری نشناخته ای

عنی داری زد و سراپای جوان مغرور را برانداز کرد و آنگاه با لحنی کنایه آمیز گفت: »چه عزّتی و چه دولتی بالاتر از  پیرمرد لبخند م

اینکه محتاج جوانی همچون تو نیستم. خودم کار می کنم و خرج زندگی ام را در می آورم. محتاج این نیستم که به در خانه مردم  

ی از آن بخواهم و یا به این و آن بگویمبروم و تکه نانی از این و جام آب : 

 کای فلان، چاشت بده یا شامم نان و آبی که خورم، آشامم 

 «شکر گویم که مرا خوار نساخت به خسی چون تو گرفتار نساخت

ده و  جوان از شنیدن حرف های پیرمرد، شرمنده شد و سرش را به زیر انداخت. پیرمرد ادامه داد: »آری ای جوان، من خداوند بخشن

:مهربان را شکر می گویم که  ... 

 داد با این همه افتادگی ام عزّ آزادی و آزادگی ام 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 جامی

هرات(، معروف به جامی و ملقب به خاتم الشعرا  ۸۷۱- ۷۹۳نورالدیّن عبد الرحّمن بن احمد بن محمد )

قمری است. ۹دارسده وفی نامدان، ادیب و صشاعر، موسیقی  

.الانسنفحات-4بهارستان -۳اورنگ . هفت۲شعار ا . دیوان۱آثار مهم:  

در شهر هرات افغانستان است.تصویر اول عکس جامی و دوم مقبره او   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 روان خوانی

روزگار ما  تاری  گنجانده شده است.متن به شیوه گفو فضای دوران دفاع مقدس  حال و هوااین درس با هدف آشنایی دانش آموزان با 

ی دیده نمی شود.هدف اصلی آشنایی بیشتر ل امی و نام ابزار جنگی کلمات مشکظلاح ناصطنوشته شده است و به غیر از چند کلمه و 

.اصلی متن »شهید مهدی باکری«استضمن این روایت با شخصیت   

  

 

  فرماندهان از که  بود ایرانی نظامی(  مجنون جزیره  در ۱۳۶۳ اسفند ۲۵ درگذشته –درمیاندوآب ۱۳۳۳ فروردین ۳۰ زاده) باکری مهدی

داشت  برعهده را عاشورا  ۳۱ لشکر فرماندهی و شدمی  محسوب  عراق  و  ایران جنگ خلال  در اسلامی  انقلاب  پاسداران سپاه ارشد  

  خیبر عملیات همچنین ،۴ و ۳ ،۲ ،۱ والفجر مقدماتی، والفجر عقیل،  بن مسلم رمضان، المقدس،بیت المبین،فتح  هایعملیات   در باکری

  سپس شد، کشته عراقی  نیروهای مستقیم گلوله اصابت  اثر  بر حریبه، روستای در  بدر عملیات  انجام خلال  در  وی. داشت فعال حضوری

  گرفت قرار جی.پی.آر موشک اصابت مورد  آنها  قایق بازگشت، حال  در که کردند، اقدام   وی پیکر بازگرداندن برای داوطلب گروهی

  خلال در ترتیببه  نیز باکری حمید و باکری علی  هاینام  به باکری؛ مهدی  دیگر برادر دو. گردید مفقود  اروندرود در  آنها کلیه پیکر و

شدند شهید  عراق   و ایران جنگ  و انقلاب . 

است.  حبیب یوسف زاده به قلم متن   



 

 

 حبیب یوسف زاده، نویسنده کودک و نوجوان سال ۱۳۴۴ در تهران متولد شد. او دارای مدرک لیسانس مترجمی زبان انگلیسی از  
دانشگاه آزاد اسلامی است و تا به حال کتاب هایی را در حوزه نوجوان و بزرگسال به فارس ی ترجمه کرده است. عمده فعالیت های یوسف  

 .زاده ترجمه و تالیف مقالات و همچنین ترجمه چند عنوان کتاب آموزشی در حیطه داستان نویسی است

 
 

 کتاب ها
 مجموعه داستان کوتاه کودکان و نوجوانان با عنوان کلاه قربانعلی نشر عصر1378 -1

 مجموعه داستان کوتاه کودکان و نوجوانان با عنوان » هیندیشکا « -  انتشارات مدرسه1379 -2
 زندگینامه داستانی » علی اکبر صنعتی « هنرمند نقاش و  مجسمه ساز معاصر-  انتشارات مدرسه1377 – 3

 زندگینامه داستانی شهید مهدی باکری -  انتشارات مدرسه 1382 – 4
 ترجمه کتاب هری پاتر و یگان ققنوس ) به طور مشترک (  – انتشارات رویش1383 -5

 باز نویسی خاطرات سردار حسن رستگار پناه –  بنیاد  حفظ  آثار  -6
 ( انیمیشن کامیوتری)ترجمه( - انتشارات سوره مهر)) زیر چاپ -7

 بیش از 50  مقاله ، داستان و مطالب طنز در مطبوعات مختلف بویژه مجلات رشد  -8
 .دبیر مجموعه ده جلدی»گام به گام تا داستان نویسی حرفه ای« انتشارات عصر داستان -9

 ترجمه کتاب »سبک شخصی در رمان« - انتشارات عصر داستان )یکی از عناوین م جموعه ده جلدی فوق الذکر(  -10
 دو زندگینامه داستانی با عناوین »تنها تر از کویر« و »کاش خوابت دروغ بود« -  انتشارات محراب قلم  -11

 ترجمه رمان بی خانمان-  نشر افق -12
 ترجمه کتاب خودت داستان بنویس)آموزش داستان نویسی برای کودکان( - نشر طلایی  -13

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 تکالیف 

انجام تکالیف مربوط به نوشتن درس -  



 

 

جای قافیه هاانتخاب یک بخش از اشعار مثنوی های بزرگ ادبیات فارسی و مشخص کردن -  

و ارسال فایل صوتی آن به دبیر مربوطه س انتخاب و خوانش متن های دیگری از ادبیات دفاع مقد-  

 


